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دردسری به نام یوهان شیمل



 ایـــن نمایشـــنامه نخســـتین بار در تاریـــخ ۲۹ آوریـــل ۱۹7۹ در ســـالن تئاتـــر پـــالاس نیویـــورک 
به کارگردانی چارلز نلسون و نقش آفرینی افراد زیر به صحنه رفت:

شخصیت ها

Jack Weston  ) دیتریش مرکن شرفت )کارگزار تئاتر
Joseph Leon گ )دستیارش(  فریتا
Michael Connolly پپی لوبوئر )طراح صحنه( 
David Margulies ایمره لازلو )نمایشنامه نویس( 
Julie Harris گرتی کسل )بازیگر زن( 
René Auberjonois یوهان شیمل)منتقد( 
Patricia O’Connell کارلو )خواننده(  میتزی 
James Cahill کارلو میتزی)خواننده( 

 James Cahill بازیگرها و عوامل صحنه 
 Patricia O’Connell

 Natalie Norwick

 Timothy Lewis



دربارۀ عنوان کتاب

 عنوان اصلی این نمایشنامه، Break A Leg، اصطلاحی است که در زبان انگلیسی پیش از 
گـر می گوینـد تـا بـه او دلگرمـی دهنـد و برایـش   اجـرای تئاتـر یـا موسـیقی خطـاب بـه فـرد اجرا
کـه  کننـد. »موفـق باشـی« یـا »اجـرای خوبـی داشـته باشـی« از عباراتی انـد   آرزوی موفقیـت 
کـرد. امـا با توجه بـه اینکـه معادل هایـی   می تـوان به عنـوان معـادل ایـن اصطـلاح اسـتفاده 
لت های اصطلاح انگلیسـی و پیوند آن با جهان   از این دسـت خارج از بافت متن، همۀ دلا
از  فارسـی  زبـان  ضرورت هـای  به تبـع  ترجمـه  متـن  عنـوان  نمی دهنـد،  پوشـش  را   نمایـش 
 نـام اصلـی نمایشـنامه فاصلـه گرفتـه و بر اسـاس پیرنـگ و شـخصیت کلیـدی یوهان شـیمل 

انتخاب شده است.

زمان و مکان

گ  وقایــع ایــن نمایشــنامه در دو پــرده، مدت هــا پیــش در ویــن یــا برلیــن روی داده یــا در پــرا
. یــا بوداپســت؛ به هرحــال نــه در نیویــورک و نــه در حال حاضــر

پردۀ یک 
دفتر کار مرکن شرفت: صبحی بهاری

تماشاخانۀ پرنس فردریش: بعدازظهر یک هفته بعد
بام عمارتی در خیابان فلدرشتراسه: همان شب

آپارتمانی در همان عمارت: کمی بعد 

پردۀ دو 
تماشاخانه: صبح چند روز بعد

خداحافظ شیمل!: هفتۀ بعد
بام عمارتی در خیابان فلدرشتراسه: شب

تماشاخانه: روز بعد
: بعدازظهر سه هفته بعد دفتر کار

: صبح دو روز بعد دفتر کار



ــا  ــا بـ ــیکی دارد، امـ ــور شـ ــرفت1. دکـ ــش مرکن شـ ــر کار دیتریـ  دفتـ

 :  بدسلیقگی چیده شده. پوسترهای قاب شدۀ تئاتری بر دیوار

کولی؛ کولی دانش آموز   ؛ »چهره های   سلام میتزی؛ دانش آموز 

جدید سال ۱۹۰۴«.

 مرکن شرفت پشت میزش نشسته است. او از خشم بر جا خشکش 

 زده، سر خمیده اش را به سرانگشتان یک دستش تکیه داده 

گ2، کمی دورتر   و چشم هایش را بسته است. دستیارش، فریتا

 ایستاده است. چند روزنامه در بغل دارد و تا همین چند لحظه 

 پیش داشته متنی از روزنامۀ رویی را با صدای بلند می خوانده. 

او با دلسوزی صادقانه ای مرکن شرفت را تماشا می کند.

دوباره بخون. مرک: 

چرا خودت رو زجر می دی؟ گ:  فریتا

)سرش را به شدت تکان می دهد، عصبانی( می گم دوباره بخون! مرک: 

1.	 Dietrich	Merkenschrift
2. Freitag

پردۀ یک

صحنۀ یک
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؟ )در آستانۀ گریه( وای، خدای من! همه ش  رو گ:  فریتا

! از اول! »شب گذشته بوی گندی«! )دوباره سرش را  همه ش  رو  مرک: 

به سرانگشتانش تکیه می دهد.(

بر خــود مســلط می شــود  تــکان می دهــد،  را  )آهــی می کشــد، ســرش  گ:  فریتا

گرفــت؛  و می خوانــد.( »شــب گذشــته بــوی گنــدی شــهر را فرا

تــوده ای هــوای گندیــده و مضــر چنان کــه پیش تــر در همین 
روزنامه گفته  شد، محصول تلاقی نامیمون جریان  های هوای 
، کارخانجات گوگرد براتیسلاوا و نقصان  کشــتارگاه های گراتز
عملکرد فاضلاب شهر خودمان بوده است. من مایلم فرضیۀ 
دیگری ارائه کنم. به نظر من منشأ بوی تعفن، صحنۀ نمایش 
که مرکن شرفت  تماشاخانۀ پرنس فردریش، همان جایی است 
نمایش جدیدش انتقام عشــق را به تماشــای عموم گذاشــته 
اســت. تلاقی نامیمــون یک نمایشــنامه نویس، چهل و هفت 
گ نگاهی به مرکن شــرفت می اندازد.  . )فریتا یگــر و دوازده دکور باز
مرکن شــرفت در حــال لذت  بردن از این رســوایی، به او اشــاره می کند 

کــه ادامــه دهد.( دولت ما سیاســت های مشــکوکی را در پیش 

گرفتــه اســت؛ بی عدالتــی ما را احاطــه کــرده و معیارها مدام 
یخ آقای مرکن شــرفت  عــوض می شــوند. در ایــن مقطــع از تار
درامــی رمانتیــک بــه مــا عرضــه می کنــد از ایمره لازلو1، کســی 
کــه بار دیگــر نشــان داد تنهــا دو اســتعداد دارد: درهــم  بافتن 
کنان  طرح های داســتانی ای که پیچیدگی شــان تحســین سا
بی حدوحصــر  ظرفیتــی  و  برمی انگیــزد  را  هر دارالمجانینــی 
بــرای آنکــه هر دیالوگــی را بــا کلماتــی به وضوح بی ســر و ته به 
اوج برســاند! بیشــتر کلمات بی ســر و ته دیشــب آقای لازلو را 

1. Imre Laszlo
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، دوشــیزه شــاتزی مولنــدورف1، به زبــان آورد.  یگــر تــازه کار باز
اولین حضور او در صحنه تنها می تواند برای ارتودنتیست ها 
گ نــگاه دیگــری بــه مرکن شــرفت می انــدازد،  یتــا جالــب باشــد. )فر
او بــا دســت اشــاره ای بی رمــق می کند یعنی کــه زود بــاش، ادامه بده! 

گ با درماندگی ادامه می دهــد.( طراحی   صحنۀ پپی  لوبوئر2  یتــا فر

، کنترلچی های ازکارافتادۀ  همچون غلط های چاپی بروشــور
ســالن و صابون ریز گرفتۀ دستشــویی آقایان، به  شــکل مؤثری 
کنشــی  کم هماهنگ بود.« )مرکن شــرفت هیچ وا بــا فضاحت حا
گ شــجاعانه ســراغ روزنامه ای دیگــر می رود.(  یتــا نشــان نمی دهــد. فر

کنده از  نقدهــای دیگه انقدرهام بد نیســت. »لحظه هایی پرا
یکی دارد...« کشش...«، »دوشیزه مولندورف مچ های بار

)با حالتی نمایشی دستش را بلند می کند.( یه  نفر باید اون رو بکشه... مرک: 

؟ یوهان شیمل3 رو گ:  فریتا

گویی نقشۀ بزرگی در سر دارد.( یه  نفر  )چشمانش را تنگ می کند،  مرک: 

باید... نه، نکشدش... ولی یه بلایی سرش بیاره تا... کارش  رو 
... برگرده همون جایی که ازش اومده. ول کنه و

ترانسیلوانیا. گ:  فریتا

آره، برگرده ترانسیلوانیا. مرک: 

گه می شــد، چی می شــد!  )دســت بــه آســمان می بــرد.( خدایــا، ا گ:  فریتا

یــج  کــه به تدر کــرده و بــه نقشــه ای  )مرکن شــرفت چشــمانش را تنــگ 

گ بر خودش مســلط  یتــا در ذهنــش شــکل می گیــرد فکــر می کنــد. فر

می شــود و روزنامه هــا را کنــار می گــذارد.( خب، بــا خداخدا  کردن 

1. Schatzi Molendorf
2. Pepi Lubauer
3. Johann Schiml
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بلیت هــا فروش نمی ره! این پنجمین نمایــش متوالی مونه که 
اون به فنا داده.

... لازلو رو برام بگیر مرک: 

گ به سمت میز می رود، تلفن را برمی دارد، دهنی آن را  فریتا

از زبانه آزاد می کند و زبانه را تکان تکان می دهد.

دو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   سی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نه لطفاً.  گ:  فریتا

آدم بازیگرها رو اجیر می کنه، دکور می سازه، نمایش روی صحنه   مرک: 

ی صحنه برد؟ می بره... مگه نمی شه... واقعیت رو هم رو
؟ گوشی، آقای مرکن شرفت. شمایین آقای لازلو گ:  فریتا

پایۀ تلفن و دهنی را به دست مرکن شرفت می دهد. او بی آنکه 

نگاهش را از جایی که به آن خیره شده برگیرد، پایۀ تلفن و 

دهنی را می گیرد.

ایمره؟ نقد شــیمل رو خوندی؟ چی؟ ایمره، حرفت رو نمی فهمم؛   مرک: 

انــگار تو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )بــه تلفــن نگاه می کند.( ای خــدا، این گره رو باز کن! 
گ: ســیم پیچیده دور گردن،  )گوشی به دســت و با ایما و اشــاره به فریتا

گ نفســش  یتــا  چشــم ها از حدقــه بیــرون زده و ســر یله شــده بر گــردن. فر

گونه هایــش می کوبــد.  ی   در ســینه حبــس شــده، دســت هایش را رو

 مرکن شــرفت منتظــر می مانــد و بار دیگــر خطــاب بــه تلفــن( ولش کــن 

 ایمــره. نبایــد بــذاری ایــن بــلا رو ســرت بیــاره. اون مزخرفــات 
کلمــات بی ســر و ته؛   دربــارۀ بــه اوج رســوندن دیالــوگ بــا 
کــه می دونــی ایــن حقیقــت نــداره؛ تــو یکــی از بهتریــن   تــو 
پایی! اون یه آدم پست نفرت انگیزه   نمایشنامه نویس های ارو
 کــه غــرق قدرتــش شــده. یادتــه اون روز چــی گفتــی؟ »قــدرت 
 آدم رو فاســد می کنه و قدرت مطلق از همه چیز بیشــتر فســاد 
 به همــراه داره.« ایمــره، مــن می خــوام دخلــش  رو بیــارم، تو هــم 
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گ با اشتیاق گوش می کند.(   قراره توی این کار کمکم کنی. )فریتا
ی پشــت میزت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   همــون  کــه پشــتش انتقــام عشــق و   تــو مــی ر
ی لحظۀ آخر دختر خوب رو   نفرین خانوادۀ فالکنهایم و پیروز
ی صندلی و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نه  ، می شــینی رو ی پشــت میز  نوشــتی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   می ر
 ایمره، به سردبیر نامه نمی نویسی. من یه داستان ازت می خوام. 
 یکــی از اون داســتان های پیچیــدۀ حیرت انگیــز لازلویــی کــه 
یگــر اجیر می کنم   یوهان شــیمل ازشــون متنفــره! منم براش باز
یــش،  و می برمــش روی صحنه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ولــی نــه تــوی پرنس فردر
ݧً و ابــداً! بلکــه تــوی خیابــون! تــوی کافــه! حتــی شــاید  ݧ  اصلاݧ
 تــوی خونــۀ خــود شــیمل! هرجایی کــه نبــوغ تــو مــا رو ببــره! 
ی کنــن؛ گاهــی  یگرهــا بــاز  قــراره نقش هــای فرعــی رو خــود باز
ی دیالوگ هایــی کــه تــو نوشــتی   فی البداهــه، گاهــی هــم از رو
ی کنــه!   و نقــش اصلــی نمایــش رو هــم قــراره یوهان شــیمل بــاز
 سرتاســر بداهــه حــرف می زنــه بــدون اینکــه بو ببــره داره تــوی 
گ  ی می کنه! )چشم های فریتا  نمایش دیتریش مرکن شرفت باز
 از هیجــان گــرد شــده اند.( نــه، نــه بــرای اذیت کردنــش، اون هــم 

 این قــدر پیش پاافتــاده! برای اینکه بیرونش کنیــم! برای اینکه 
 وادارش کنیــم اســتعفا بــده و برگــرده ترانســیلوانیا؛ تــو می تونــی 
ــکوت،  ــی س ــی! )لخت ــم می تون ــره، می دون ــی ایم ــن  کار رو بکن  ای
 تظاهــر می کنــد غافلگیــر شــده.( بوبــی، تــو نویســنده ای، مــن 

وادار  ن فون فالکنهایــم1 رو  بارو  هــم تهیه کننــده م! چطــور 
 کــردی دخترهــاش رو بــه حلبی ســاز دوره گــرد بفروشــه؟ )گــوش 
 !  می دهــد، لبخنــد می زنــد.( حالا شــد! حالا شــدی ایمــره لازلــو

، بهتــر عزیــزم. بودجه شــم هرقــدر خــودت بگــی   هرچــی زودتــر

1. Baron von Falkenheim
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 حرفــی نیســت! ولــی ایمــره، گــوش کن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ایمــره؟ یه  نقــش هــم 
دندون هــاش رو  یه جــوری  ؛  بــذار شــاتزی مولندورف   بــرای 

می پوشونیم؛ شیمل عمراً بشناسدش! 
کـه  گ  کنـار می گـذارد. فریتـا گوشـی را   تلفـن را قطـع می کنـد و 

 ازخودبی خود شـده و کنار او ایسـتاده، دسـتش را قاپ می زند 

تا ببوسد.

ــاده ای!  ــه ای! خارق العـ ــما معرکـ ! شـ ــو ــه لازلـ ــمایی، نـ ــه شـ نابغـ گ:   فریتا

چه جرئتی! چه تخیلی!
)او را کنار می زند، برمی خیزد.( خیله خب، خیله خب، تمرکزم رو  مرک: 

به  هم نزن!
)به نشانۀ احترام خود را پس می کشد.( ببخشین. ببخشین. گ:  فریتا

گ اشـــاره می کنـــد.( اطلاعاتـــی دربـــارۀ شـــیمل می خـــوام!  یتـــا )بـــه فر  مرک: 

عادت هاش، نقطه ضعف هاش؛ زود بفرست برای ایمره!
یه ماه پیش یه  مقاله در موردش توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ    گ:  فریتا

ــرود.( و  ــد بـ گ راه می افتـ ــا یتـ ــراغش! )فر ــرو سـ پیـــداش کـــن! زود بـ  مرک: 

گ توقـــف می کنـــد، برمی گـــردد.(  یتـــا  یه فهرســـت بـــرام تهیـــه کـــن! )فر
یگرهایـــی کـــه تا حـــالا بهشـــون توهیـــن کـــرده!   یه فهرســـت از باز
انتخـــاب  کار  مـــا  نوشـــت،  ایمـــره چیـــزی   به محض اینکـــه 
گ راه می افتـــد بـــرود.( انتقـــام   یتـــا یگـــر رو شـــروع می کنیـــم! )فر  باز
توقـــف  گ  یتـــا )فر بابـــاش!  گـــور  کـــن!   عشـــق رو هـــم تعطیـــل 
کتـــش را  ی دارد   می کنـــد، برمی گـــردد. مرکن شـــرفت سرشـــار از انـــرژ

 درمـــی آورد.( تـــوی نمایـــش بعـــدی ضـــررش رو جبـــران می کنیـــم! 

 از ایـــن به بعـــد تـــوی تمـــام نمایش هامـــون ضـــررش رو جبـــران 
مـــی رود.  واقعـــاً  این بـــار  و  بـــرود  راه می افتـــد  گ  یتـــا )فر  می کنیـــم! 
ی یک صندلی، دست هایش را   مرکن شرفت کتش را پرت می کند رو
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ن  او یـــاد می زنـــد.(  فر گ  یتـــا فر به دنبـــال  و   دور دهانـــش می گـــذارد 

صابون ریـــز لعنتـــی دستشـــویی مردونـــه رو هـــم درســـت کـــن!
)صحنۀ دفتر کار به سرعت جابه جا می شود، یا با صحنۀ گردان تغییر 

. مرکن شرفت نیز با آستین های بالازده کمک  می کند یا با هر شگرد دیگر

ن!  بیرو ببره  اینجا  از  میز تحریر رو  این  آهای، یکی  می کند.( 

گ، من  این آشغالدونی قرار بود سه روز پیش تمیز بشه! فریتا
خیر سرم آب خواسته بودم ها! 

با روشن شدن نور سالن، صحنۀ دو شروع می شود.


